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 است، طلباقتدار منش مفھوم ھمانند لحاظ این از. است شناختی روان -سیاسی مفھومی ،"انقلابی منش" مفھوم

 است ترکیبی ،طلباقتدار منش مفھوم. است شده مطرح شناسی روان ی حوزه در پیش سال سی حدود از کھ

 ی پایھ بر کھ منش ساختار شناختی، روان ای مقولھ و خانواده، و دولت در اقتدار ساختار سیاسی، ای مقولھ از

  .گیرد می شکل اجتماعی و سیاسی ساختار

 ١٩٣٠ما، در حوالی سال . زاده و پرورده ی پاره ای از منافع و علائق سیاسی است ،طلباقتدار منشمفھوم 

 ١٩٣٠در سال . دنس و امکانی برای شکست ھیتلر دارچھ شان مردمخواستیم بفھمیم کھ اکثریت  در آلمان، می

آن ھا در انتخابات سیاسی و اتحادیھ ھای  .اکثر مردم آلمان، بھ ویژه کارگران و کارمندان مخالف نازیسم بودند

جنگ پیش ا این بود کھ آن ھا در صورتی کھ مسالھ ام. کارگری نشان داده بودند کھ خواھان دموکراسی اند

آید، آیا برای ایده ھای شان می جنگ اند؟ فرض ما این بود کھ عقیده داشتن یک چیز است و باور داشتن چیز 

 درست مانند کسی کھ می تواند زبان، فراگیردبھ عبارت دیگر، ھر کسی می تواند عقیده ای را . دیگری است

فرد دارند و حامی و حاوی  منشیاموزد، اما فقط آن عقایدی کھ ریشھ در ساختار یا رسم و آیینی خارجی را ب

تاثیر ایده ھا، بھ ویژه ھنگامی کھ آن ھا بھ ساده گی از سوی اکثریت  .اند، باور محسوب می شوند منشانرژی 

ھمان . داردبستھ گی بحرانی حساس و فرد در شرایط  منشپذیرفتھ و بیان می شوند، تا حد زیادی بھ ساختار 

است  منشاین ساختار . "آدمی بخت و سرنوشت اوست منش"گونھ کھ ھراکلیت گفتھ و فروید شرح داده است، 

این  ،در واقع. کھ تعیین می کند، فرد چھ نوع ایده ای را برگزیند، و ایده ی برگزیده شده چھ قدرتی داشتھ باشد

فراتر از  ،منشفروید می گوید مفھوم . ، دارای بیشترین اھمیت استمنشامر در تعریف فروید از مفھوم 

است، در  یاییپواز رفتاری سخن می گوید کھ انباشتھ از  منشدر حقیقت، مفھوم  مفھوم سنتی رفتار است،

نتیجھ فرد، نھ تنھا بھ شیوه ی معینی می اندیشد، بل بسیاری از اندیشھ ھای وی در تمایلات و عواطف اش 

   .رندریشھ دا
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 یمنشکارگران و کارمندان آلمانی تا چھ حد دارای ساختار : مسالھ ای کھ ما در آن زمان مطرح کردیم این بود

کارگران و کارمندان آلمانی تا چھ : طلب نازیسم اند؟ پرسش ضمنی دیگر ما این بودمخالف اندیشھ ھای اقتدار

کھ  انجام پژوھش، نتیجھ ی بدست آمده این بود پس ازند؟ ا بحرانی با نازیسم می جنگحساس و حد در شرایط 

می  طلببودند کھ ما آن را اقتدار یمنشدارای ساختار  ،ده درصد از کارگران و کارمندان مورد بررسی

حدود ھفتاد و پنج  -دموکراتیک بودند، و اکثریت وسیعی منشخواندیم، حدود پانزده درصد دارای ساختار 

پیش فرض نظری ما آن بود کھ  .شان ترکیبی از دو طرف یاد شده بود نشممردمی بودند کھ ساختار  -درصد

 .و اکثریت نیز نھ آنند و نھ این اقتدار طلبان، نازی ھای دوآتشھ اند، و دموکرات ھا رزمنده گان ضد نازی اند،

  .کم و بیش درستی و دقت این پیش فرض را نشان داد ١٩٤٥تا  ١٩٣٣وقایع بین سال ھای 

فردی است کھ در  منشطلب، ساختار اقتدار منشت کھ بگوییم ساختار ر و ھدف ما کافی اسحال برای منظو

قدرت، احساس قدرت و ھویت می کند، و در ھمان حال با کسانی کھ  مراجعسایھ ی اطاعت و ھم زیستی با 

ھنگامی  ،باقتدار طل منشبنابر این می توان گفت، . تسلیم قدرت وی شده اند، ھم زیستی سلطھ گرایانھ دارد

حال  ده است، احساس قدرت می کند، و در ھمانش بتُو بخشی از قدرتی است کھ باد کرده و قدرت کھ تسلیم 

در حقیقت این . ، احساس غرور و مستی می کندھنگامی کھ خودش بر زیر دستان اش اعمال قدرت می کند

. خود آزاری است کھ بھ وی احساس قدرت و ھویت می بخشد - دگر/ مازوخیستی -حالت ھم زیستی سادو

تنھایی کوچک و ھیچ می  بھاگر تنھا شود، اما او را بزرگ می کند؛ ) ھر چھ باشد( بودن " بزرگ"بخشی از 

ھر تھدیدی علیھ قدرت مندان و ساختار اقتدار آن ھا را تھدیدی علیھ  اقتدار طلب، منشبھ ھمین دلیل، . شود

از این رو، او بھ ناچار در برابر ھر تھدیدی علیھ اقتدار طلبی، بھ مثابھ  .اش می داند متعادل خود و زنده گی

  .ش می جنگددتھدیدی علیھ زنده گی و تعادل خو

انقلابی چھ چیز  منشانقلابی، من می خواھم سخن را از این جا آغاز کنم کھ  منشبرای پرداختن بھ مفھوم 

نقلاب ھا شرکت می انقلابی، شخصی نیست کھ در ا منشتا حدودی روشن است کھ نخست این کھ، . نیست

بھ  ھر کسی .پویا، بھ معنای فرویدی آن است منشاین دقیقاً ھمان نکتھ ی ظریف تفاوت بین رفتار و . کند
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کند، می تواند در  اقدام انقلاب بھ قصد، بھ شرط آن کھ صرف نظر از این کھ چھ احساسی دارد ،لی چنددلای

درباره چیزھایی اما ھمین واقعیت کھ او بھ منزلھ ی یک انقلابی اقدام می کند، کم و بیش  .انقلاب شرکت کند

  .وی بھ ما می گوید منشی 

و  طاغی"انقلابی،  منش. نیست، اندکی پیچیده استچھ چیز انقلابی  منشدومین موردی کھ می خواھم  بگویم 

دلیل آزرده گی و خشم عمیق اش را  فردی می دانم کھ  یا شورشی غیطامن  منظور چیست؟. نیست" شورشی

وی  می داند، بل نا پذیرفتنیو نا خواستنی و ارزش بی کھ وی اقتدار را بھ ھیچ وجھ آن نیست  حاکم  اقتداراز 

و در بیشتر موارد ھنگامی کھ وی . زندبر مسند آن تکیھ  تا خود بتواند خواھد اقتدار حاکم را سرنگون کندمی 

  .می جنگدبا اقتدار و قساوتی بسیار بیشتر از پیش علیھ ھمرزمان پیشین اش ، بھ ھدف خود دست می یابد

 نمونھبرای . شورشی در تاریخ سیاسی سده ی بیستم بسیار شناختھ شده استطاغی یا  شناسانھ ی منش سنخ

او کھ در آغاز معترضی وظیفھ شناس و صلح طلب  .یاد کرد "رمزی مک دانلد"می توان از چھره ای چون 

را ترک کرد و بھ مراجع قدرتی پیوست کھ سال ھا علیھ آن " حزب کارگر"کھ بھ قدرت رسید،  بود، ھنگامی

" : گفت" ودناسن" خویشورود اش بھ دولت ملی، بھ دوست و رفیق پیشین  بدواو در ھمان . ده بودھا جنگی

گونھ ی طاغی یا  این نمونھ ی کلاسیکِ  ."ھمھ ی دوشِس ھای لندن می خواھند گونھ ھایم را ببوسندامروز 

کشد تا طاغی بھ گاه سال ھا طول می . شورشی است کھ بھ وسیلھ ی طغیان و شورش بھ قدرت دست می یابد

در فرانسھ " لاول"شخصیت بد بختی چون  ،برای نمونھ .نتیجھ برسد، گاھی ھم خیلی زود بھ نتیجھ می رسد

را  تمام سرمایھ ی سیاسی خودحاضر شد در زمان بسیار کوتاھی  را بھ یاد بیاورید کھ بھ عنوان یک شورشی

آنان ھمیشھ  م ببرم، اما مکانیسم روان شناختیمن می توانم بسیاری دیگر از این شخصیت ھا را نا. بفروشد

شاید بگویید زنده گی سیاسی در سده ی بیستم، گورستانی از گورھای اخلاقی  افرادی . مشابھ و یکسان است

   .طاغی ھای فرصت طلبی بیش نیستندآشکار شد کھ اما سپس ، است کھ با ادعای انقلابی پا بھ میدان گذاشتند

لابی شمرده نمی شود قدری پیچیده تر از مفھوم طاغی یا شورشی است، منش مورد دیگری کھ منش انق

دست کم از نظر  ،در این جا نیزاما . ھستند مُتعصبانقلابی ھا از نظر رفتاری اغلب  .نیست مُتعصبانقلابی، 
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من  متعصب بھ چھ معناست؟. ، میان رفتار سیاسی و ساختار منش، تفاوت ویژه و آشکاری وجود داردمن

باید یاد آور شوم کھ امروزه متعصب نامیدن ھر کس کھ  .است" باور"متعصب را فردی نمی دانم کھ دارای 

شده است، ھم چنان کھ کسی را کھ ھیچ باوری ندارد یا بھ ساده گی بدل مَد روز دیگر بھ باوری دارد، 

بھ ر بالینی می توان متعصب را من فکر می کنم از نظ. باورھای اش را قربانی می کند، واقع گرا می نامند

شخصی روان  ،ناآشکاربھ شکلی بسیار ، او در واقع. تعریف و توصیف کرد "خود شیفتھ"شخصی منزلھ ی 

 ارتباط اشکھ چون ھر روان پریشی، بھ طور کلی ) افسرده گی، اغلب توام با گرایش پارانویا( پریش است 

کھ او را از روان پریشی  توانستھ پاسخ و دلیلی بتراشد ،مُتعصباما  .قطع شده است اش با دنیای پیرامون

، ھدفی کھ او آن را می -سیاسی، دینی یا ھر ھدف دیگری -در واقع او ھدفی را  برگزیده. آشکار، نجات دھد

زنده  .اش کرده است بتُ و مَطیع  ساختھ و خود را بھ طور کامل فرمانبرَدار بتُاو از این ھدف یک . پرستد

، بھ ھویت اش بتُاو با فرمانبرَداری و اطاعت اش از این . ، شور و معنا می یابدبتُایھ ی این گی وی در س

  .کاذب کھ خود آن را تراشیده و مطلق اش ساختھ است یِ بتُدست می یابد، 

ر او شخصی پُ . بخوانیم" یخِ سوزان" باید او را. سمبل و نمادی برگزینیم مُتعصباگر بخواھیم برای بیان آدم 

در حالی کھ بھ طور کلی ارتباط و پیوندی با . ر و حرارت و در ھمان حال بسیار سرد و بی روح استشو

او آمیزه ای از شور مشارکت و . ندارد، اما ھم چنان سرشار از شوری سوزان است اش جھان پیرامون

باید بھ آن برق  ، نباید بھ آن چھ می گوید زیاد توجھ کرد، بلمُتعصببرای شناخت آدم . اطاعت مطلق است

: است مُتعصبویژه ی چشم ھا و شور سرد و بی روح اش نگریست، امری کھ بیان گر جمع اضداد بودن آدم 

آدم  .اش است شور سرشار پرستش بتُیعنی، وی مخلوطی از فقدان تمام عیار پیوند و ارتباط با جھان و 

ان مُتعصبنیازی بھ گفتن نیست کھ . می خواندند" پرست اش بتُ"یار شبیھ کسی است کھ پیامبران بس مُتعصب

یک انقلابی اند،  درست مانندقش بزرگی بھ عھده داشتھ اند؛ و اغلب وانمود می کنند کھ ھمیشھ در تاریخ ن

  .چون آن چھ می گویند یا دست کم لحن بیان شان درست مانند آن چیزی است کھ یک انقلابی باید بگوید
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نیز،  من فکر می کنم ھم اکنون. ھ چیز نیستتوضیح دھم کھ بھ گمان من منش انقلابی چ تا این جا کوشیدم

در واقع . مفھوم منش اقتدار طلب، می تواند مفھوم بسیار با اھمیتی باشد چونھم شناختیِ انقلابی،  مفھومِ منش̊

ا شورش ھای سیاسی در ب ،عصر انقلاب ھا زنده گی می کنیم، انقلاب ھایی کھ از سھ سده پیش از این ما در

انگلستان و فرانسھ و امریکا آغاز شد، و سپس با انقلاب ھای اجتماعی روسیھ و چین، و در حال حاضر 

  .امریکای لاتین تداوم یافتھ است

در این عصر انقلابی، واژه ی انقلابی در بسیاری از نقاط جھان، ھم چنان جذاب و دلنشین است و بھ منزلھ ی 

ھمھ ی جنبش ھایی کھ از واژه . ف بسیاری از جنبش ھای سیاسی بھ کار برده می شودصفتی مثبت، در وص

یعنی، ھمھ ی آن ھا مدعی اند کھ برای آزادی : ی انقلابی استفاده می کنند، مدعی ھدف ھایی بسیار ھمانند اند

منظورم آن است کھ برخی  .اما بھ واقع، برخی چنین اند و برخی چنین نیستند. و استقلال پیکار می کنند

براستی برای آزادی و استقلال پیکار می کنند، و برخی فقط از شعارھای انقلابی بھ منظور پیکار برای 

  .استقرار رژیم ھای اقتدار طلب، اما با برگزیده گانی متفاوت، استفاده می کنند

واژه نامھ ھا بیابیم، بھ ساده گی می  چھ گونھ می توانیم انقلاب را تعریف کنیم؟ اگر بخواھیم معنای آن را در

 .انقلاب سرنگونی مسالمت آمیز یا خشونت آمیز دولت موجود و جایگزینی دولتی جدید است: توانیم بگوییم

ما می توانیم بھ . البتھ این تعریف، تعریف بسیار رسمی و سیاسی واژه ی انقلاب است، و نھ معنای ویژه ی آن

تر، انقلاب را بھ منزلھ ی جایگزینی نظامی بھ طور تاریخی مترقی تر بھ  یک معنای تا حدودی مارکسیستی

البتھ در این جا، ھمیشھ این پرسش طرح خواھد شد، کھ چھ کسانی تصمیم می . موجود تعریف کنیم امجای نظ

دست کم در کشور  ،بھ طور معمول. است" نظامی بھ طور تاریخی مترقی تر"گیرند و تعیین می کنند کھ چھ 

  .دشان، این فاتحان اند کھ تعیین می کنندخو

از این منظر می توانیم بگوییم انقلاب . سرانجام ما می توانیم انقلاب را از منظر روان شناختی ھم تعریف کنیم

البتھ این تعریف، . جنبشی سیاسی بھ رھبری افرادی با منش انقلابی و جذب مردم از طریق منش انقلابی است

یست، اما برای منظور ما در این جُستار معانی مفھوم انقلاب از منظر روان شناختی ندربرگیرنده ی ھمھ ی 
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بنیادی ترین مشخصھ ی منش . کافی است ایم را روی مسالھ ی منش انقلابی گذاشتھ مانکید کھ ھمھ ی تأ

ف برای درک ساده ی معنای استقلال می توان آن را مخال. انقلابی، آن است کھ وی مستقل و آزاد است

فرا دست و بی قدرتان فرو دست، تعریف کرد، یعنی ھمان سخنی کھ پیش از ھمزیستی وابستھ بھ قدرت مندان 

. سازدروشن نمی بھ حد کافی معنای مستقل و آزاد را  ،اما این نکتھ. این درباره ی منش اقتدار طلبان گفتھ شد

زادی، امروزه بھ طور ضمنی بھ گونھ ای در واقع تمام دشواری درست این جا است کھ واژه ھای استقلال و آ

استفاده می شوند کھ مطابق آن، ھمھ ی افرادی کھ در نظامی دموکراتیک زنده گی می کنند آزاد و مستقل 

در انقلاب ھای طبقھ ی متوسط علیھ نظام فئودالی بھ طور تاریخی این معنای ضمنی استقلال و آزادی، . ھستند

در نظام ھای فئودالی و  .تقابل با رژیم ھای توتالیتر قوت بیشتری یافتھ استدر در ادامھ نیز ریشھ دارد، و 

. او تحت سلطھ ی قوانین و فرامین سنتی و فرا دستان خودکامھ بود. سلطنت مطلقھ، فرد نھ آزاد بود، نھ مستقل

ستقلال سیاسی در واقع، در پی پیروزی انقلاب ھای بورژوایی در اروپا و امریکا بود کھ افراد بھ آزادی و ا

  .قدرت ھا و مراجع سیاسی بود" استقلال از"و " آزادی از"این . دست یافتند

صنعت گرایی اشکال  ،، اگر چھ امروزهه اندبود بسیار مھم بیان گر تحولیاین دست آوردھا  شکی نیست کھ

آزاد و استقلال با ابتکار آشکار ایجاد کرده کھ در تضاد  پیچ در پیچنوینی از وابستھ گی بھ بوروکراسی 

بسیار ژرف تر از آزادی و  ،در ھر صورت، مسالھ ی استقلال و آزادی .بازرگانان در سده ی ھیجدھم است

در حقیقت اگر ما با نگاھی ژرف بھ مسالھ ی استقلال و آزادی نظر . استقلال در معنایی است کھ بیان شد

  .تحول انسان استکنیم، در می یابیم کھ استقلال، بنیادی ترین جنبھ ی رشد و 

دنیای خارج، برای او ھنوز بھ منزلھ ی واقعیتی جدا از . نوزاد تازه متولد شده ھنوز با محیط اش یکی است

اما حتا ھنگامی کھ کودک می تواند اشیا را بھ منزلھ ی واقعیتی جدا از خود بشناسد، . خود اش وجود ندارد

ناتوانی اما ھمین . پدر و مادر نمی تواند زنده بماند ھنوز ھم برای مدتی طولانی ناتوان است و بدون کمک

، در مقایسھ با بچھ ھای حیوانات، افزون بر آن کھ یکی از اصول رشد و تحول انسان بچھ یطولانی مدت 

  .کودک است، در عین حال بھ کودک می آموزد کھ بھ قدرت تکیھ کند و از قدرت بھراسد
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این سویھ ی : والدین مظھر قدرت و سویھ ی دوگانھ ی آن ھستندبھ طور طبیعی، از ھنگام تولد تا بلوغ، 

در دوران بلوغ، جوان بھ مرحلھ ای از رشد رسیده است . در حقیقت کمک کردن و تنبیھ کردن است ،دوگانھ

، بھ عبارت دیگر برای تداوم زنده گی )البتھ در جوامع ساده ی کشاورزی (کھ می تواند روی پای خود بایستد 

او می تواند از نظر اقتصادی نیز از آن ھا مستقل . ولانی اش، دیگر وجود والدین ضروری نیستاجتماعی ط

ابراز و اظھار می  ،با برگزاری مناسک آیینی) بھ ویژه از مادر( در بسیاری از جوامع ابتدایی، استقلال . شود

جنسی نیز عامل دیگری است کھ بلوغ . شود، ھر چند این استقلال، آسیبی بھ وابستھ گی وی بھ طایفھ نمی زند

فرد را بھ سوی افرادی بیرون از  ،ارضای آنمیل جنسی و . د رھایش از والدین را شتاب می بخشدفراشُ 

عمل جنسی نیز بھ خودی خود، بھ طور کامل بھ عھدی خود جوان است و در این . خانواده سوق می دھد

  .  زمینھ، کمکی از دست پدر و مادر بر نمی آید

بھ تعویق می اندازند، میل جنسی ، پنج یا ده سال پس از بلوغ جنسی ،میل جنسی را ءارضاجوامعی کھ  حتا در

انگیزد و موجب درگیر شدن جوان با والدین و مراجع قدرت ده، شوق و آرزوی استقلال را برمی برانگیختھ ش

اما این . سال ھا پس از بلوغ بھ این میزان از استقلال دست می یابد ،یک فرد معمولی .اجتماعی می شود

واقعیتی انکار ناپذیر است کھ این گونھ استقلال، حتا اگر فرد بتواند زنده گی اش را اداره کند، ازدواج کند و 

گ سال ھر چند او بزر. بچھ دار شود، باز ھم بدین معنا نیست کھ او بھ طور واقعی آزاد و مستقل شده است

آن ھا از  پناهاست، اما ھنوز کما بیش ناتوان است، و بھ انحاء گوناگون درصدد یافتن قدرت ھایی است کھ در 

بھایی کھ او بابت این یاری می پردازد، او را بھ آن قدرت ھا وابستھ . برخوردار شود خاطر حمایت و اطمینان

او اندیشھ ھا، احساسات، اھداف و . فت می کندد رشد اش اَ زادی اش را از دست می دھد و فراشُ می کند، آ

ھا اقتباس می کند، ھر چند با این توھم زنده گی می کند کھ افکار و احساسات قدرت ارزش ھای اش را از آن 

خود افکار و احساسات  ،کھ افراد کامل استآزادی و استقلال ھنگامی . اش حاصل انتخاب ھای خود او ھستند

فقط ھنگامی بھ راستی می تواند چنین کند کھ بھ مرحلھ ای رسیده باشد کھ خود اش  فرد. شان را تعیین کنند

چنین معنایی از استقلال و آزادی را . واکنش اصیل بیابد روابط اش را با دنیای پیرامون اش شکل دھد و مجال
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دیکال ترین مایستر اکھارت، یکی از را. یافتمی توان نھ فقط نزد عارفان رادیکال، بل نزد مارکس نیز 

می جوشد از چیزی کھ . زنده گی من چیست؟ آن چھ کھ خود از درون می جوشد" : عارفان مسیحی، می گوید

آیا چیزی بیرون از خود، سرنوشت انسان را معلوم می کند، یا چیزی بیرون از ... " یا ." بی جان استخود 

ا بیرون از خود اش تصور کند و دریابد، خود، در می یابد اش، نھ این خطا است، ھیچ کس نمی تواند خدا ر

   ."خود ماست درخودمان و آن  از بل آن چھ ھست

ھنگامی خود را مستقل مد نظر قرار  ˚وجود: " مارکس، با اندیشھ ای غیر الاھیاتی، در این زمینھ می گوید

آدمی کھ بر . می دھد کھ بھ خود متکی باشد و فقط ھنگامی متکی بھ خود است کھ ھستی اش از آن خویش باشد

اما اگر من مدیون کسی باشم کھ نھ . اساس لطف دیگری زنده گی می کند، خود را موجودی وابستھ می انگارد

و منبع حیات من است، آن گاه من  می آفریندل در عین حال زنده گی ام را تنھا زنده گی ام را تأمین می کند ب

خودم نباشد، ضرورتاً چنین  آفریده یوقتی زنده گی ام . کاملا بر اساس لطف و عنایت او زنده گی می کنم

ام و آدمی ذات تام و تمام خود را بھ شیوه ای ت" : و در جایی دیگر می گوید " منبعی خارج از آن قرار دارد

ھر کدام از روابط انسانی او با جھان یعنی دیدن، . تمام یعنی بھ عنوان یک انسان کامل در اختیار می گیرد

شنیدن، بوئیدن، چشیدن، حس  کردن، فکر کردن، مشاھده کردن، تجربھ کردن، خواستن، عمل کردن، عشق 

، آزادی، واقعیت یافتھ گی فردیت استاستقلال و ". جز تمام اندام ھای وجود فردی اشورزیدن و بھ طور مو

  .نھ فقط رھایی از اجبار، یا آزادی خرید و فروش

انسان آگاه و خلاق، انسانی . مسائل ھر فرد، درست متناسب و ھم سطح آزادی است کھ بدان دست یافتھ است

ھمین جا باید  . (وجود خود اش منبع زنده گی اش است - آزاد است، زیرا او می تواند با اصالت زنده گی کند

یاد آور شوم کھ این بدان معنا نیست کھ انسانِ مستقل، انسانی گوشھ نشین و گوشھ گیر است، بی شک در 

اما این ارتباط و . رابطھ برقرار کردن با دیگران و جھان پیرامون است کھ شخصیت رشد می یابد فراشَد

 -کھ مسالھ ی استقلال بھ منزلھ ی خود در حالی ).پیوند، بھ طور کلی چیزی متفاوت از وابستھ گی است

می کشاند، اما ھمین مسالھ، فروید را در چارچوب نظریھ اش  را بھ نقد جامعھ ی بورژواییمارکس ، پرَورانی
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فروید معتقد است کھ سلامت ذھن و روان در گرو غلبھ کردن بر تصورات زنای  .بھ عقده ی ادُیپ می رساند

اما از نظر . پایھ ی بلوغ و رھایی و استقلال می شود ،و ذھن مت روان، در این صورت، سلابا مادر است

آغاز می شود، و با گردن نھادن بھ امر و نھی ھای پدر و  بدست پدر اختھ گیبا ترس از  دفراشُ فروید، این 

بھ استقلال ( استقلال، محدود و متوقف می شود  ،از این رو. پایان می یابد خوددرونی سازی آن در ساحت فرا

  .است خودوابستھ گی بھ پدر و مراجع قدرت اجتماعی در ساحت فرا ،و آن چھ تداوم می یابد) از مادر

منش انقلابی، شخصی است کھ خود را با انسانیت یک سان و ھم ذات می داند، از این رو او از مرزھای 

بھ نقد جامعھ ی خود و  ، و قادر است از چشم اندازی عقلانی و انسانیمحدود جامعھ ی خویش فراتر می رود

او شیفتھ و گرفتار فرھنگ بستھ ای کھ در آن زاده شده نیست، زیرا می داند کھ زاده . دیگر جوامع بپردازد

او با چشمانی باز بھ محیط خود . مکانی نبوده است –چیزی جز یک تصادف زمانی  ،شدن اش در آن فرھنگ

گرد و چون انسانی آگاه با ملاک ھایی کھ خود یافتھ، آن ھم نھ طور تصادفی و دل بخواه، بل با دلیل و می ن

  .و ھنجارھای موجود می پردازد نوع بشرمنطق، بھ داوری درباره ی 

آلبرت شوایتزر،  برانگیز تأملبا بھره گیری از واژه گان . منش انقلابی با انسانیت ھم ذات و یک سان است 

ژرف و اشتیاقی "و با   ،"زنده گی را گرامی می دارد و تحسین می کند"فردی با منش انقلابی وان گفت، می ت

ما تا آن جا کھ بھ زنده گی چنگ می زنیم و با مرگ می  بی تردید،". عشقی شور انگیز زنده گی می کند

جنگیم، ھم چون دیگر حیواناتیم، اما چنگ زدن بھ زنده گی بھ طور کلی متفاوت از عشق ورزیدن بھ زنده گی 

برای روشن تر شدن، باید بھ این واقعیت توجھ کنیم کھ یک سنخ شخصیت نیز وجود دارد کھ شیفتھ ی . است

). ھیتلر، مثال تاریخی این سنخ است( وال است، و مرگ را بر زنده گی ترجیح می دھد مرگ و ویرانی و ز

 مرگ اندیشیا  "مُردهدوستدار "" اونامونومیگل د "این سنخ منش را می توان با بھره گرفتن از گفتھ ی 

)Necrophilous (ار شع ١٩٣٦کھ در سال " ژنرال فرانکو"این عبارت را در وصف " اونامونو. "نامید

  .بود، گفتھ است" زنده باد مرگ"مشھور اش 
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از اعمال فرد بھ وجود و حضور می توان  با این حال، شاید در فرد آگاھانھ نباشد ،گرایش بھ ویرانی و مرگ

کردن، برای چنین شخصی ھمان  اختناقو  کردن تباه، ویران کردن زنده گی را وقفِ . پی برُد چنین گرایشی

. می شود خرسندکھ عاشق زنده گی از رشد کردن، گسترش یافتن و تحول پیدا کردن  ی را در پی داردخرسند

ویران سازی و  ،خواست و ھدف اشکھ  حقیقی است انحرافی) Necrophilia( مرگ اندیشییا  مُرده دوستی

  .تباھی موجود زنده است

یا آن گونھ کھ اھل موسیقی می گویند  - نامید "روحیھ ی انتقادی"اندیشھ و احساس منش انقلابی را می توان 

بیان گر بخش بسیار مھمی از واکنش و  "بھ ھمھ چیز شک کن"این شعار لاتینی، . کوک ساز اش انتقادی است

انتقادی، ھیچ شباھتی با کلبی مسلکی یا بدبینی ندارد،  روحیھ یدر بحث من، . پاسخ وی در قبال جھان است

ھایی است کھ پندار، بصیرتی کھ آشکارا در تضاد با وجود دارد انتقادی ی روحیھبل بصیرتی واقعی در 

  . جایگزین واقعیت شده اند

است کھ اکثریت از آن پیروی می کنند، در حالی کھ  باورھاییمنش غیر انقلابی بھ طور اخص مستعد پذیرش 

آن ھا بھ ویژه ھنگام  .است انتقادی دارند درست در تقابل با چنین مشی و طریقی روحیھ یواکنش کسانی کھ 

پای بند رویکرد ھم چنان شنیدن داوری ھای اکثریت، کھ خود حاصل بازار اندیشھ ی صاحبان قدرت است، 

نباید البتھ اگر بیشتر مردم، آن چنان کھ خود مدعی اند، مسیحی واقعی بودند، پذیرش چنین نگرشی . انتقادی اند

خود چنین رویکرد  ھ یز در برابر معیارھای پذیرفتھ شده ی زمانبرای شان دشوار می بود، چرا کھ مسیح نی

در پیامبران و  روحیھ ایچنین . انتقادی بوده است روحیھ یسقراط نیز دارای چنین . انتقادی داشتھ است

البتھ ما فقط  .بھ طریقی آن ھا را می ستاییم نیز وجود داشتھ است ،بسیاری از انسان ھایی کھ ھر یک از ما

آن ھا را با آسوده گی خاطر می ستاییم کھ از مرگ شان سالیان بسیاری گذشتھ باشد و بھ حد کافی از  ھنگامی

   .مرگ آن ھا مطمئن باشیم

اش می خوانند بسیار حساس می سازد،  "عقل سلیم"روحیھ ی انتقادی، شخص را در برابر کلیشھ یا آن چھ 

عقل سلیمی کھ تکرار مکرر مُھملات است، مُھملاتی کھ چون ھمھ آن را تکرار می کنند معقول پنداشتھ می 
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شاید نتوان بھ ساده گی روحیھ ی انتقادی را کھ من از آن سخن می گویم تعریف کرد، اما اگر کسی آن . شود

ھ ساده گی می تواند دریابد چھ کسی واجد و چھ کسی فاقد چنین روحیھ ی را در خود یا دیگران تجربھ کند، ب

  .انتقادی است

برای نمونھ، چند میلیون نفر از مردم باور دارند کھ می توان با مسابقھ ی تسلیحات ھستھ ای، صلح را تأمین و 

ر دارند کھ اگر آژیر چند میلیون نفر باو. تجارب تا کنونی ماستقابل با تمامی تتضمین کرد؟ باوری کھ در 

می توانند جان  -ھر چند در کلان شھرھای ایالات متحده پناھگاه ھایی ساختھ شده است -خطر بھ صدا درآید

. خواھند داشتوقت پانزده دقیقھ  فقطخود را حفظ کنند؟ درحالی کھ آنان می دانند برای رسیدن بھ پناھگاه ھا  

ش بینی کرد کھ  ھنگام تلاش برای رسیدن بھ ورودی ھای نیازی نیست کھ آدمی ھوچی بود، تا بتوان پی

گویا . لھ خواھند شدپناھگاه ھا، آن ھم فقط در ظرف پانزده دقیقھ، بسیاری زیر دست و پای جمعیت ھراسان 

می توانند آن ھا را از شر بمب  ،میلیون ھا نفر از مردم ھم چنان بر این باورند کھ پناھگاه ھای زیر زمینی

حال آن . چرا چنین باوری دارند؟ چون آن ھا فاقد روحیھ ی انتقادی اند. ا صد مگاتنُی نجات دھندھای پنجاه ی

 -کھ اگر ھمین داستان را برای یک کودک پنج سالھ تعریف کنیم، بھ احتمال بسیار آن را زیر سوال خواھد برُد

یشتر بزرگ سالان بھ حد کافی ب. کودکان در این سن و سال بیشتر از بزرگ سالان دارای نگرش انتقادی اند

ین دلیل، ایده ھایی را معقول می پندارند کھ مدیده اند کھ روحیھ ی انتقادی نداشتھ باشند، بھ ھ" آموزش"

  .آشکارا مُھمل اند

او خیال باف نیست، و می . منش انقلابی، افزون بر روحیھ ی انتقادی، با قدرت نیز رابطھ ی ویژه ای دارد

اما وی بھ دلیل و منظوری دیگر رابطھ ی ویژه . زداند فرد را مجبور، منحرف و نابود ساداند کھ قدرت می تو

نزد وی، قدرت ھرگز مقدس شمرده نمی شود، و ھرگز وظیفھ و نقش قدرت را حقیقت، . ای با قدرت دارد

  .اخلاق یا خیر تلقی نمی کند

نھ  البتھ مسالھ ی پیش روی ما .رابطھ ی فرد با قدرت، بی شک یکی از مھم ترین مسائل امروز ماست

شناخت قدرت یا غیر واقعی و ناچیز شمردن نقش و کارکرد قدرت، بل مسالھ ی پیش روی ما این است کھ آیا 
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کسی کھ بھ طور اخلاقی . قدرت مقدس است یا نھ، آیا فرد بھ طور اخلاقی مجذوب قدرت می شود یا نھ

  .نش انقلابی نداشتھ و نخواھد داشتمجذوب قدرت می شود، ھرگز روحیھ ی  انتقادی و م

نزد وی توان نافرمانی داشتن . بھ عبارت دیگر، او توان نافرمانی دارد .گفتن دارد" نھ"منش انقلابی توان  

برای روشن تر شدن، بھتر آن است کھ آن چھ را بھ اجمال گفتم، دقیق تر و ھمھ جانبھ تر شرح . فضیلت است

معنای این گفتھ چیست؟ این کھ می . پایان یابد برَیفرمانبا نافرمانی آغاز شد و چھ بسا با  ،تاریخ انسان: دھم

در قصھ ی آدم و . گویم تاریخ انسان با نافرمانی آغاز شد، اشاره ام بھ اسطوره شناسی عبری و یونانی است

توانست  -و منصفانھ تر، زن یا بھ بیان دقیق تر -حوّا، فرمان خدا آن است کھ از این میوه نخورید، و انسان

پیامد این . کھ در نافرمانی وی شریک شود کردزن توانست نافرمانی کند و حتا مرد را ھم متقاعد . بگوید "نھ"

در واقع می توان گفت، انسان از  -می شوداسطوره، انسان از بھشت بیرون رانده  بھ زباننافرمانی چھ بود؟ 

یشا تاریخی، و اگر مایلی اید، از موقعیت پیشا انسانی بیرون رانده می زنده گی پیشا فردی، پیشا آگاھی و پ

بھ عبارت دیگر انسان از  .ان مادر مقایسھ کرددھزنده گی جنین در زِ با می توان آن را  شود، موقعیتی کھ

  .بھشت رانده شد و بھ اجبار در جاده ی تاریخ گام نھاد

از  زیرا انسان ھمین کھ. اما در واقع، او قادر بھ بازگشت نیست. بھ زبان اسطوره، او اجازه ی بازگشت ندارد

نمی دیگر ، شدآگاه  نیز بھ منزلھ ی وجودی جدا از دیگری و طبیعت ،از خود و، شدآگاه  آگاھی خویش

. بھ ھماھنگی و ھمسازی آغازین کھ موقعیت زنده گی پیشا آگاھی اش بود باز گردد و از نو آغاز کندتوانست 

ا این نخستین اقدام نافرمانی، تاریخ انسان آغاز شد و این نخستین اقدام نافرمانی، نخستین قدم در در حقیقت ب

  .مسیر آزادی بود

این پرومتھ بود کھ آتش را از . ماد پرومتھماد متفاوتی استفاده کرده اند، از نَ یونانیان در اساطیر خود از نَ 

عملی کھ ارمغان آن برای انسان  ین عمل مرتکب نافرمانی شد،خدایان رُبود و مرتکب گناه شد، در واقع او با ا

  .آتش بود، و چنین بود کھ تاریخ انسان یا تمدن انسان آغاز شد

  .کوشش انسان و تاریخ انسان با نافرمانی آغاز شده است از اساطیر عبرانیان و یونانیان می آموزیم کھ
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ری پایان یابد؟ شور بختانھ در این جا انسان با فرمانبَ م، چھ بسا تاریخ حال می توان پرسید چرا من می گوی

اگر جنگ ھستھ ای در دو یا سھ  .دیگر من اسطوره ای سخن نمی گویم، بل بسیار واقع بینانھ سخن می گویم

پرتاب بربریت  دورانو جامعھ ی انسانی را بھ طور کامل بھ  سال، نیمی از جمعیت انسانی را نابود سازد،

بری فرمانھمان این  -یا اگر این جنگ ده سال بھ طول بیانجامد و سبب نابودی حیات بر روی زمین شود - کند

شلیک، و اطاعت از ایده ھایی کھ بھ  از فرمانیعنی، اطاعت . است کھ از آن سخن می گویم یمعینمقرر و 

  .دیوانھ واری می اندیشند موقعیتساختن چنین  عملی

نافرمانی  بری̊و ھر فرمان بری،فرمان کی است، زیرا در حقیقت، ھر نافرمانی̊مفھومی دیالک تی ،نافرمانی

بری از اصل دیگری فرمانباشد، نپوچ بی معنا و معنای این گفتھ چیست؟ ھر نافرمانی، اگر عصیانی  .است

من از فرامین سزار سر پیچی می کنم،  .بر خدا ھستمم، زیرا فرماندر برابر فرمان بتُ ھا نافرمان من. است

بر اصول و ارزش ھای دینی بگوییم، من فرمان غیرزبانی  بھاگر بخواھیم یا . چون سر سپرده خداوند ھستم

. بر حقوق انسانی ھستمرمانمن از فرمان ھای دولت سرپیچی کنم، چون ف ،ممکن است. ھستم یشوجدان خو

نتیجھ در  .م، بدین این معناست کھ ھمیشھ در جایی دیگر نافرمان برمفرمانمن در جایی  اگر در این صورت

  از کھ است؟بری و نافرمانی از چھ و ا نافرمانی، بل فرمانبری یمسالھ ی اصلی، نھ فرمان

از آن چھ تاکنون درباره ی منش انقلابی گفتھ ام، می توان بھ این نتیجھ رسید کھ منش انقلابی، بھ معنای مورد 

یعنی، در عرصھ ی سیاست، دین، ھنر، علم و . اً منشی مختص عرصھ ی سیاست نیستنظر من، ضرورت

برای نمونھ بودا، مسیح، مایستر اکھارت، جیوردانو . فلسفھ نیز شخصیت ھایی با منش انقلابی وجود دارند

قلابی ، شوایتزر و برتراند راسل ھمھ گی شخصیت ھایی با منش انبرونو، گالیلھ، مارکس و انگلس، اینشتاین

این عرصھ ھا جایی ندارد؛ در واقع، حتا شما می توانید منش انقلابی را در فردی بیابید کھ در ھیچ یک از . اند

کسی کھ توان دیدن و گفتن واقعیت را داشتھ باشد، . باشد" نھ"ی آن " نھ"و " آری"او  ی "آری"کھ  انسانی

نوشتھ ی ھانس کریستین اندرسن، کھ دید شاه " اهلباس ھای تازه ی پادش" مانند آن پسر بچھ ی قصھ ی درست 

  .لخت است، و آن چھ را دیده بود با صداقت بھ زبان آورد
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زیرا سده ی نوزدھم، زمانی . می شدراحت تر پذیرفتھ سده ی نوزدھم، دورانی بود کھ در آن شاید نافرمانی 

وجود نیز جایی بود کھ اقتدار در خانواده و دولت، حضوری علنی تر داشت، از این رو برای منش انقلابی 

 آدمک ھای، سده ی بیستم اما دورانی بسیار متفاوت است، در این سده نظام ھای صنعتی مدرن. داشت

درد سر  کمکنترل  ،ھای عریض و طویل اداری کھ اولویت شاندستگاه  مبتنی برنظامی . سازمانی آفریده اند

مدیران این  .البتھ این کنترل بیشتر بر فریب و دستکاری استوار است نھ زور ،سازمانی است آدمکعملکرد 

آن  .مدعی اند کھ سرسپرده گی در برابر فرمان ھای آن ھا، امری ارادی و اختیاری است ،دستگاه ھای اداری

سازند کھ  قانعھمھ ی ما را  کوشند، می آدمک ھا ارضای بخشی از نیازھای مادیپاداش و بھ ویژه با  ھا

سازمانی نافرمان نیست، او حتا نمی  آدمک. انجام می دھیم، ھمان است کھ مایلیم انجام دھیمآن چھ تصور کنیم 

؟ او کھ از فرمانبر بودن خود آگاه نیستاو چھ گونھ می تواند بھ نافرمانی بیندیشد، ھنگامی  .داند فرمانبر است

او می پندارد، اندیشھ و عمل اش . است" سالم و دقیق"او . ، یکی از انبوه مردماست" ھاپادو"ز فقط یکی ا

در نتیجھ برای  .حتا  اگر آن اندیشھ و عمل، سبب مرگ خود و فرزندان و نوه ھایش شود - است " منطقی"

صنعتی، در مقایسھ با انسان سده ی نوزدھم، پروردن منش انقلابی و  بوروکراتیکروزگار ھم عصر انسان 

  .نافرمان بودن بسی دشوارتر است

ما در دورانی زنده گی می کنیم کھ منطق ترازنامھ ی مالی و منطق تولید کالاھا در زنده گی انسان ھا نیز 

بھ . الاھا بھ عدد و رقم تبدیل شده اندانسان ھا بھ عدد و رقم تبدیل شده اند، ھمان گونھ کھ ک. گسترش یافتھ است

  .عبارت دیگر انسان ھا و کالاھا بھ کمیت ھایی در فراشُد تولید تبدیل شده اند

بھ سخنی . برای کسی کھ حتا نمی داند فرمانبر است، نافرمانی بسیار دشوار است: تکرار و تأکید می کنم

اطاعت نکند؟ ما چھ گونھ می توانیم بھ فلسفھ  کیارزیابی ھای حسابگر الکترونیدیگر، چھ کسی می تواند از 

" نھ"، یعنی بدون اراده و احساس و شور، کردن استعمل  حسابگر الکترونیکیھم چون  ،ای کھ ایده آل اش

  بگوییم؟

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


و پذیرش " عقل سلیم" را تحت نامامروزه دیگر فرمانبری بھ منزلھ ی فرمانبری شناختھ نمی شود، بل آن 

اگر در شرق و غرب، ساخت سلاح ھای فوق العاده ویران . ضرورت ھای عینی جامعھ، عقلانی ساختھ اند

نھ بر اساس اراده ی انسانی، بل بر پایھ  ،گر، ضروری پنداشتھ شود، چھ کسی نافرمانی خواھد کرد؟ اگر ھمھ

  ؟"نھ"بگوید ی ضرورت ھای عینی، عمل کنند، چھ کسی مایل خواھد بود 

در جامعھ ی صنعتی، کھ در بلوک غرب و شرق . موقعیت کنونی ما از جنبھ ای دیگر نیز درخور توجھ است

بیش از پیش گسترش می یابد، فرد را با قدرت گسترده ی دولت، بوروکراسی صنعتی و اتحادیھ ھای مانند ھم 

، بل احساس می کند بھ راستی فرومایھ بوروکراتیک، تا سر حد مرگ ترسانده اند، او نھ فقط ترسیده است

آیا این آدمک می تواند بھ اقتداری کھ نسبت بھ . بگوید" نھ"  "گولیات"نیست کھ بھ " داوود"او دیگر . است

از گردن  ،این فرد بگوید؟" نھ"پنجاه یا صد سال پیش، ھزاران برابر بزرگ تر و قدرت مند تر شده است، 

و منطق می " عقل سلیم"او فرمان ھا را بھ نام  و عنوان . حال استنھادن بھ قدرت، وحشت زده و خوش

   .پذیرد، و احساس نمی کند کھ تسلیم این فرمان ھاست

در این معنای منش شناختی، ھر . خلاصھ آن کھ، منش انقلابی، نھ مفھومی رفتاری، بل مفھومی پویا است

انقلابی در واقع بھ . ب شرکت کند، انقلابی نیستکس کھ عبارات انقلابی ورد زبان اش است و یا حتا در انقلا

معنای کسی است کھ خود را از بندھای خاک و خون، پدر و مادر و بھ ویژه از سرسپرده گی بھ دولت، طبقھ، 

کھ ھمھ ی احوال طبیعت انسانی را در خود بھ این دلیل منش انقلابی، . نژاد، حزب و مذھب رھا کرده باشد

او بھ زنده گی عشق می ورزد و آن را . ر است، و با ھیچ چیز انسانی بیگانھ نیستتجربھ کرده، انسان باو

  .مند و شک آور است و بھ انسان ایمان دارداو گمان. گرامی می دارد

شک آور است، چون بھ ایده ئولوژی ھایی کھ پنھان کننده ی واقعیت ھای نامطلوب اند، مشکوک و بدگمان 

چون بھ ھستی بلقوه ی انسان باور دارد، حتا اگر ھنوز آن قابلیت ھای نھفتھ،  او بھ انسان ایمان دارد، .است

بگوید و نافرمان باشد، زیرا می تواند آری بگوید و از صمیم قلب از " نھ"او می تواند . فعلیت نیافتھ باشند

ردی و او خواب آلود نیست، بل با ھشیاری کامل از روابط ف. ھستند یشاصولی پیروی کند کھ از آن خو
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او مستقل است؛ آن چھ ھست و آن چھ دارد، بھره ی کوشش خود اوست؛ . اجتماعی پیرامون خویش آگاه است

  .او آزاد است و بنده ی ھیچ کس نیست

می توان چنین برداشت کرد کھ آن چھ من در وصف مفھوم منش انقلابی گفتم، بیش تر  ،از این خلاصھ 

در حقیقت، من انسان خردمند، زنده و بھنجار را توصیف  .وصف سلامت روانی و بھروزی انسان است

چنین انسان ھای رشد یافتھ ای در  مدعای من آن است کھ چنین افراد خردمندی، در جھانی نا بخرد،. کردم

 یبھ راستی کھ چنین انسان ھای -جھانی فلج شده و چنین افراد ھشیاری در جھانی خواب زده بھ سر می برند

ھنگامی کھ ھمھ ھشیار باشند، دیگر بھ ھیچ پیام آور و انقلابی نیازی نیست، در آن . ی انددارای منش انقلاب

  .ھنگام فقط انسان ھای رشد یافتھ وجود خواھند داشت

البتھ بیش تر مردم، ھرگز دارای منش انقلابی نبوده اند، اما علت آن کھ ما دیگر در غارھا زنده گی نمی کنیم، 

مان  غارھایبا منش انقلابی در تاریخ زنده گی انسان وجود داشتھ اند کھ ما را از  آن است کھ ھمواره افرادی

کھ وانمود می کرده اند کھ انقلابی ھستند، اما در واقع  با این ھمھ، بسیاری دیگر نیز بوده اند. بیرون کشیده اند

روان شناسان، ورای ھمھ  من براین باورم کھ. طاغی، اقتدار طلب و یا فرصت طلبانی سیاسی بوده اند آن ھا

اما  .ی  تفاوت ھای انواع ایده ئولوژی ھای سیاسی، وظیفھ ی مھمی در مطالعات منش شناختی بھ عھد دارند

را کھ در این جُستار  ویژه گی ھاییبرای آن کھ این وظیفھ بھ درستی انجام شود، آن ھا باید بکوشند برخی از 

  .در واقع آن ھا باید خود منشی انقلابی داشتھ باشند: دبھ توصیف آن ھا پرداختیم در خود رشد دھن

  پایان

http://payanekar.blogspot.fi/  

  

  :این مقالھ ترجمھ ای است از
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 یادداشت ھا

من و تنی چند از ھمکارانم، شامل دکتر ارنست این پژوھش با ھدایت و سرپرستی  -١

شاختل و دکتر لازارس فلد بھ عنوان مشاور آماری، برای موسسھ ی پژوھش ھای 

اجتماعی دانشگاه فرانکفورت بھ سرپرستی دکتر ماکس ھورکھایمر صورت 

     .گرفت

   

روش پژوھش ما در آزمون صورت گرفتھ، فرمولھ کردن تک تک پاسخ ھای داده  -٢

بھ پرسش نامھ ی باز، تفسیر و تمییز معانی ناخواستھ و ناآگاھانھ ی پاسخ ھا از  شده

کدام شخصیت " برای نمونھ، اگر فردی در پاسخ بھ پرسشِ . معانی آشکار آن ھا بود

اسکندر کبیر، سزار، : گفتھ بود" ھای تاریخی را بیشتر ستایش و تحسین می کنید؟

فسیر ما، وی فردی اقتدارطلب محسوب می شد، بر پایھ ی ت. ناپلئون، مارکس و لنین

اما . چون وی ستایش گر و دل بستھ ی آمیزه ای از دیکتاتورھا و رھبران نظامی است

ما وی را دموکرات محسوب می . سقراط، پاستور، کانت، مارکس و لنین: اگر گفتھ بود

  .ت مندکردیم، چون وی دل بستھ و ستایش گر انسان ھای نیکوکاراست نھ افراد قدر
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ھمین موضوع پس از این، بھ کوشش آدورنو و ھمکاران اش، با اصلاحات بسیاری  -٣

  :نگاه کنید بھ. در روش پژوھش، دوباره مورد بررسی قرارگرفت

T.W. Adorno And Others. The Authoritarian Personality, ( New 

York: Harper & Row, Publishers, ١٩٥٠).  

  .بھ تفصیل بھ این موضوع پرداختھ ام" گریز از آزادی"تاب من پیش از این در ک -٤

   

٥-Sermon XVII, Meister Eckhart, An Introduction to the Study of 

his Works, with an Anthology of his Sermons, selected by James 

A. Clark. ( New York, Thomas Nelson and Sons, ١٩٥٧) P. ٢٣٥  

   

بودایی نیز رھیافت بسیار مشابھی بھ مسالھ ی استقلال از خدا، بودا و دیگر در آیین ذن 

  .مراجع قدرت را می توان دید

   

  ١٨٦ص . ھمانجا  -٦

   

ترجمھ ی حسن . ١٨٤٤کارل مارکس، دست نوشتھ ھای اقتصادی و فلسفی  -٧

  ١٨٢ص . ١٣٧٨نشر آگھ سال . چاپ دوم . مرتضوی
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  ١٧٤ص . ھمان جا -٨
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